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Abstract
Throughout the formation and continuity of human civilization, natural 
elements and animals—much like human beings—have played a fundamental 
and constructive role in mythological, religious, and cultural beliefs. Among 
these, the horse, as a powerful, majestic, and loyal creature, has attained 
a highly esteemed position within the mythic and cultural layers of various 
nations, especially ancient Iranians. It was regarded as a sacred, ahuric being 
connected to the spiritual world and was often sacrificed in honor of the 
deities. In Ferdowsi’s Shahnameh, the horse is not merely a means of warfare 
or transportation; instead, it appears as a being intrinsically linked with the 
hero, accompanying him in numerous epic and lyrical events, and its character 
becomes closely intertwined with the hero’s nature and status. Drawing on 
five epic–lyrical narratives (Zāl and Rudāba, Rostam and Tahmineh, Sohrāb and 
Gordāfarīd, Siyāvaš and Sudāba, Bijan and Manijeh), the present study examines 
the symbolic relationship between the horse and the hero. This analysis 
highlights not only the role of the horse in emotional and martial contexts but 
also its semantic, mythological, and social dimensions. The findings indicate that 
the horse—particularly in stories with emotional themes—holds a significant 
and decisive role in shaping the hero’s identity, continuity, fate, life and death, 
and fortune or misfortune. Using a descriptive-analytical approach and based 
on library sources, this article investigates the various dimensions of this bond 
in the Shahnameh.
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چکیده
در روند شکل‎گیری و تداوم تمدّن بشری، عناصر طبیعی و حیوانات، همچون انسان، نقش 
اساسی و سازنده در باورهای اسطوره‎ای، دینی و فرهنگی داشته‎اند. اسب به عنوان حیوانی 
نیرومند، باشکوه و وفادار، در لایه‎ای از اسطوره و باورهای فرهنگی و آیینی اقوام مختلف، 
به‎ویژه ایرانیان باستان، جایگاهی بس عظیم یافته است؛ تا جایی که آن را موجودی اهورایی 
که با جهان مینوی پیوند خورده می‎دانسته و بارها در پای ایزدان قربانی‎اش می‎کرده‎اند. 
در شاهنامۀ فردوسی، اسب، تنها وسیله‎ای برای کارزار یا جابه‎جایی نیست، بلکه به‎سانِ 
و  دارد  حضور  غنایی  و  حماسی  رویدادهای  از  بسیاری  در  پهلوان  با  هم‎ذات  موجودی 
شخصیت آن با منش و جایگاه پهلوان پیوندی تنگاتنگ می‎یابد. پژوهش حاضر با تکیه بر 
پنج داستان حماسی ـ غنایی )زال و رودابه، رستم و تهمینه، سهراب و گُردآفرید، سیاوش 
و سودابه، بیژن و منیژه( به بررسی رابطۀ نمادین میان اسب و پهلوان می‎پردازد. در این 
بررسی، ضمن تأکید بر نقش اسب در موقعیت‎های احساسی و رزمی، به جلوه‎های معنایی، 
اسطوره‎ای و اجتماعی آن نیز پرداخته می‎شود. یافته‎ها نشان می‎دهد که اسب، به‎ویژه در 
داستان‎هایی با مضامین عاطفی، در شکل‎گیری هویت، تداوم، سرنوشت، مرگ و زندگی 
و سعادت و شقاوت پهلوان نقشی به‎سزا و تعیین‎کننده دارد. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ 
تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانه‎ای، ابعاد مختلف این پیوند را در شاهنامه واکاوی می‎کند.
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1. مقدمه
گمشده،  هزاره‎های  لابه‎لای  و  کهن  تمدن‎های  تاریخ  در 
بعضی از حیوانات، به‎ویژه اسب، در فرهنگ ایران باستان 
و متون حماسی جایگاهی بس عظیم و بی‎بدیل داشته، تا 
ایزدان  پای  در  بارها  و  دانسته‎اند  اهورایی  را  آن  که  جایی 
قربانی‎اش می‎کرده‎اند. اسب صرفاً وسیله‎ای برای سواری 
و کارزار یا جابه‎جایی نیست، بلکه موجودی فعّال، معناپرداز 
نزد  »اسب،  است.  پهلوان  همزاد  مواقع،  از  بسیاری  در  و 
رزمی،  و  اقتصادی  از جهت  نه‎تنها  گوناگون،  ملل  و  اقوام 
است؛  بوده  مورد توجه  نیز  آیینی  و  فرهنگی  جنبۀ  از  بلکه 
به گونه‎ای که در اساطیر هند و اروپایی، از اسب به عنوان 
سخن  آب  ایزد  و  ماه  ایزد  آفتاب،  ایزد  ویژۀ  نشانۀ  و  نماد 
مزدیسنا،  میترائیسم،  آیین‎های  در  و  است  رفته  میان  به 
زرتشت، بودایی، یهودی، مسیحی و اسلام، مقدس شمرده 
و  مرگ  و  شقاوت  و  سعادت  تداوم،  شر،  و  خیر  در  و  شده 
زندگی بسیاری از انبیا و اولیا، پادشاهان و پهلوانان حماسی 
 :1385 )بهرامی،  است.«  داشته  به‎سزایی  نقش  غنایی  و 
با  بودن  همنام  »موضوع  که:  است  معتقد  فروید  5-13(؛ 
حیوان، انسان‎های اوّلیه، را بر آن داشت که پیوند معنوی 
و اسرارآمیز میان شخصیت انسان و نوع جانورانی که اسم 
آنها را بر خود گذاشته بودند، حفظ کند.« )فروید، 1362: 
با  185(؛ نام بسیاری از شخصیت‎های مذهبی و حماسی 
پیوند خورده و دربردارندۀ معنای آن است.  پسوند »اسب« 
)دارندۀ  گُشتاسپ  سیاه(؛  اسبِ  )آتش  آذرگشسپ  چون: 
دلاوری‎هایش  و  مردانگی‎ها  که  زنی  پهلوان  یا  نر  اسبِ 
مانند اسبِ نر است(؛ بیوَراسپ )ده هزار اسب(؛ پورَوَشسپ 
)دارندۀ اسبِ پیر(؛ سیاوَرشَن )دارندۀ اسبِ سیاه(؛ حتی در 
ترکیب نام دشمنان ایران نیز واژۀ اسب آمده است. چون: 
اَرجاسپ )اسبی با ارج( شاه توران و چین و از فرزندان تور. 

اغلب  اسب  با  انسان  رابطۀ  جهانی،  حماسه‎های  در 
سرنوشت  یا  خویش  خویشتن  با  انسان  رابطۀ  از  بازتابی 
میان  نمادین  شکل  به  پیوند  این  شاهنامه،  در  اوست. 
چون  اسب‎هایی  می‎گیرد.  شکل  اسبان‎شان  و  پهلوانان 
نه‎تنها  شبرنگ،  بهزادِ  گُرگین،  شبدیز،  شباهنگ،  رخش، 
در میدان کارزار، بلکه در تصمیم‎های سرنوشت‎ساز حضور 
گاه  است؛  قهرمان  با  هم‎سنگ  اسب،  حضور  گاه  دارند. 

غیبت آن، فقدانی تراژیک را در شخصیت نمایان می‎سازد 
)نمونه‎اش سهراب(. 

محور  در  بنیادین  پرسش‎هایی  مقدمه،  این  بر  تکیه  با 
پژوهش شکل می‎گیرد: 

ـ چگونه اسب در شاهنامه واجد معنای نمادین و اسطوره‎ای 
می‎شود؟

چه  و  گرفته  شکل  چگونه  اسب  و  پهلوان  میان  پیوند  ـ 
نقش‎هایی در روایت دارد؟

ـ چرا برخی شخصیت‎ها در شاهنامه دارای اسبی نمادین و 
اسطوره‎ای‎اند و برخی فاقد چنین رابطه‎ای؟ 

قداست،  و  پاکی  وفاداری،  نماد  به عنوان  چگونه  اسب  ـ 
قدرت یا عقلانیت ظاهر می‎شود؟

پنج داستان شاخص  بر  با تمرکز  تا  بر آن  این پژوهش 
و  سهراب  تهمینه،  و  رستم  رودابه،  و  )زال  شاهنامه 
تحلیل  به  منیژه(،  و  بیژن  سودابه،  و  سیاوش  گُردآفرید، 
جایگاه نمادین و روایی اسب در متن بپردازد. در این مسیر، 
از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. هدف نهایی 
پژوهش، شناسایی نقش چندبُعدی اسب به مثابۀ عنصری 
اسطوره‎ای، فرهنگی و دینی در ساختار حماسی شاهنامه 

است.

2. پیشینۀ تحقیق
و  پیشینه  اسب،  دربارۀ  متعددی  پژوهش‎های  تاکنون 
اسطوره‎ها  در  به‎ویژه  ملل مختلف،  فرهنگ  در  آن  جایگاه 
و حماسه‎های ایرانی صورت گرفته است. در این بخش، به 

برخی از مهم‎ترین پژوهش‎ها اشاره می‎شود: 
نمادی  را  اسب  مقاله‎ای،  در   )1388( شعار  جعفر 
آن  نقش  به  و  کرده  معرّفی  قدرت  و  وفاداری  نجابت،  از 
است؛  پرداخته  خانوادگی  و  ملّی  حماسه‎های  ساختار  در 
مهدی ماحوزی )1377( در مقاله‎ای تطبیقی، نقش اسب 
در ادبیات کهن ایرانی و فرهنگ مردمان هند و اروپایی را 
بررسی کرده و نشان داده است که اسب، نماد مشترکی در 
قائمی  اقوام است؛ فرزاد  این  اسطوره‎سازی فرهنگی میان 
اسب  دربارۀ  مقاله‎ای  در   )1388( یاحقّی  محمدجعفر  و 
اروپایی  و  هند  جنگاوران  و  پهلوانی  خاندان‎های  برای  که 
داشته‎اند؛  اشاراتی  بوده،  برخوردار  دیرپایی  توتمی  ارزش  از 
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نیکو  اسب‎های  داشتن  دربارۀ  )بی‎تا(  جهانبخش  جویا 
ویژۀ  جایگاه  و  باستان  عهد  مردم  و  پهلوانان  برای  نژاده  و 
آن سخن گفته است؛ حسن تاجیک محمدیه، عطا محمد 
رادمنش و مهرداد چترایی )1398( در مقاله‎ای پس از بیان 
جایگاه اسب در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی، 
به‎ویژه نقش نمادین و افسانه‎ای در روایات زندگی قهرمانی 
صدیقه  پرداخته‎اند؛  شاهنامه  و  مختلف  اقوام  اساطیری 
اسب‎ها  ویژگی‎های  تحلیل  بر  تمرکز  با   )1392( سجادپور 
این  صفات  و  نام‎ها  بررسی  به  افسانه‎ها،  و  اسطوره‎ها  در 
ملل  اسطوره‎های  با  را  آنها  و  پرداخته  شاهنامه  در  حیوان 
دیگر مقایسه کرده است. وی همچنین رابطۀ میان اسب و 
شخصیت‎های پهلوانانی همچون رستم و سیاوش را تحلیل 
و مرکب  پهلوان  میان  روحی  پیوند  از  نمادی  را  آن  و  کرده 
دانسته است. همچنین مقالات دیگری نیز به تحلیل‎های 
عرفانی و آیینی دربارۀ اسب پرداخته‎اند. برای نمونه، طرشتی 
کیایی )1401( به بررسی جایگاه آیینی و قربانی‎گونۀ اسب 
در متون عرفانی پرداخته و آن را نمادی از ایثار، وفاداری و 

فداکاری در فرهنگ ایرانی دانسته است.
پیشین  پژوهش‎های  که  گفت  می‎توان  مجموع،  در 
و  ادبیات، اسطوره  در  نمادپردازی اسب  و  نقش  به  هرچند 
حماسه پرداخته‎اند، اما کمتر به صورت جامع به پیوند میان 
اسب و پهلوان در شاهنامۀ فردوسی با رویکردی تحلیل‎گرانه 
و ساختارمند توجه شده است. پژوهش حاضر، تلاش دارد 

این خلأ را با نگاهی جامع‎تر پوشش دهد.

3. کلیات
3. 1. تاریخچه و جایگاه اسب در ایران پیش از اسلام

اسب به عنوان یکی از مهم‎ترین حیوانات اهلی شده توسط 
انسان، از دیرباز جایگاهی خاص در فرهنگ‎ها و تمدن‎های 
نه‎تنها  اسب  باستان،  ایران  در  است.  داشته  گوناگون 
به عنوان وسیله‎ای برای حمل و نقل یا ابزار کارزار شناخته 
می‎شد، بلکه نمادی از قدرت، شکوه، تقدّس، جوانمردی و 
آیین‎های رزمی و دینی بود. جایگاه این حیوان در تمدن‎های 
منابع  در  روشنی  به  ساسانی  و  اشکانی  هخامنشی،  ماد، 

تاریخی، باستان‎شناسی و اسطوره‎ای قابل مشاهده است.
3-1-1. اسب در جهان‎بینی اسطوره‎ای و آیینی ایرانی

در دوران باستان، انسان برای درک پدیده‎های طبیعی 
و مهار نیروهای ناشناخته، به باورهای توتمی و اسطوره‎ای 
روی می‎آورد. در این نظام اعتقادی، برخی حیوانات تقدیس 
شده و نمایندۀ نیروهای فراطبیعی تلقی می‎شدند. »اسب، 
ایرانی،  یکی از حیوانات مقدسی است که در اسطوره‎های 
خویش‎کاری توتمی دارد و در اوستا یکی از سه بودۀ مقدس 
و خسروی،  و هوم است« )ستاری، رضوانیان  گاو  کنار  در 
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فارسی دارد، همان است که  امروزه اسب در  نامی که 
آن  »ریشۀ  است.  داشته  آریایی‎ها  نزد  پیش  سال  هزاران 
از پهلوی )اسپ‎( چارپایی از جانوران )ذوحافر( که سواری 
و  )آسپَ(  و فرس هخامنشی  اوستا  در  آید.  کار  به  را  بار  و 
در  و  )آسوَ(  سانسکریت  در  و  )آسپی(  یا  )آسپا(  آن  مادۀ 
واژۀ  از  فارسی  در  )سوار(  شده؛  خوانده  )اکوئوس(  لاتینی 
فرس هخامنشی اسپ باری به جای مانده است. در سنگ 
رفته  کار  به  )بیستون(، چهارپا  نبشتۀ داریوش در بهستان 
بزرگ )486-522  نبشتۀ داریوش  از سنگ  است. کهن‎تر 
آشور  پادشاه  سارگون  از  که  نبشته  سنگ  یک  در  ق.م( 
یاد  ماد  از شهریاران  یکی  مانده،  به جا  )722-705 ق.م( 
شده که )ایسپیاز( نامیده می‎شود« )دهخدا، 1377: ج 2، 
2021-2022(؛ در متون اوستا و ادبیات باستانی ایران از 
اسب، به نیکی یاد شده است و نکته‎پردازان و خردمندان، 
را  آن  دین‎آوران،  و  ایرانی  دهقانان  پهلوانان،  و  پادشاهان 
نماد خوشبختی، رستگاری و تیزهوشی می‎دانستند و به آن 
می‎بالیدند و در ادبیات غنایی و حماسی به نژادگی و خصائل 
اینگونه  را  اسب  یشت‎ها  »در  است.  شده  توصیه  نیک 
در  قوّت  مقدس،  آفریدۀ  مزدا  علم  راست‎ترین  ستوده‎اند: 
دوام  و  بازوان، صحّت  در  قوّت  در گوش‎ها،  پاها، شنوایی 
در سراسر تن ببخشد و آنچنان قوّۀ بینایی که اسب داراست 
که در شب تیره اگرچه باران ببارد و ژاله بریزد و تگرگ بیفتد 
ـ به مسافِ نُه مملکت ـ یک موی اسب را که در روی زمین 
اسب  دُمِ  یا  یال  از  آن  اینکه  از  شناخت  تواند  باشد،  افتاده 

است« )پورداوود، 1377: ج 2، 176(.
در  مهمی  نقش  همچنین  اسب  ایرانی،  فرهنگ  در 
برای  اسب  کردن  قربانی  می‎کرد.  ایفا  عبادی  آیین‎های 
خشنودی ایزدان، یکی از رسوم مهم در برخی از آیین‎های 



86
دوفصلنامه رهپویه هنر و ادبیات پایداری و حماسه، سال اول، شمارۀ پیاپی 2، پاییز و زمستان 1404 

اسب و پیوند آن با پهلوان در شاهنامه با تکیه بر پنج داستان حماسی ـ غنایی ... * فهیمه گردگیران، اسحاق طغیانی، مریم‌السادات خبوشانی * صفحات  83 تا 96

مذهبی باستانی بوده است. این آیین که نمونه‎هایی از آن در 
متون اوستایی و روایت‎های مورخان یونانی ثبت شده، نشان 
از ارزش فدایی و جایگاه روحانی اسب در سنّت‎های ایرانی 
دارد. در شیوۀ زندگی آریاییان که مردمی صحرانورد و دامدار 
بودند، اسب، جایگاه ویژه‎ای داشت. »آن‎ها اسب را اهلی 
کرده و با شخم‎زدن، کشاورزی و دامداری آشنایی داشتند، 
سرپوشیده‎ای  چرخۀ  چهار  بر  را  خود  مایملک  و  خانواده 
همیشه  و  می‎شد  کشیده  اسب  با  گاهی  که  می‎دادند  قرار 
به‎ویژه  خود،  جشن  در  آنها  بودند.  گریز  و  جنگ  آمادۀ 
جشن مهرگان که در زندگی کشاورزان و دامداران اهمیت 
آفات طبیعی،  و  بیماری  بروز  داشت و همین‎طور در موقع 
نشخوارکنندگان و حتی اسب را که بسیار عزیز می‎شمردند، 

قربانی می‎کردند« )تاج‎بخش، 1372: ج 106، 85(.

3. 1. 2. اسب در نمادهای شاهی و قدرت سیاسی
اسب  ایرانی،  حکومت‎های  نخستین  شکل‎گیری  با 
شد.  مطرح  نیز  سلطنتی  ابّهت  و  پادشاهی  نماد  به عنوان 
در نقوش برجستۀ تخت‎جمشید، سنگ‎نگاره‎های ساسانی 
و همچنین سکّه‎ها و آثار فلزی هخامنشی اشکانی، تصویر 
گاه  ایستاده،  گاه  می‎شود؛  دیده  پادشاهان  کنار  در  اسب 
در حالت یورتمه یا در صحنۀ شکار و نبرد. »در کتیبه‎های 
شده  حک  بسیار  اسب  نقش  پارتی،  به‎ویژه  هخامنشی، 
بستان  طاق  در  که  کسی  اوّلین  ساسانی  شاهان  از  است. 
را  خود  تاجگذاری  که محل  است  دوم  اردشیر  دارد،  اثری 
و 247(.  )بیات، 1368: 76-74  آورده‎اند«  نقر  در سنگ 
سازمان لشکری اشکانیان به شیوۀ دیرین خود در آسیای 
میانه بود. به این طریق که دارای سواران نیزه‎داری بودند 
که در هنر جنگ بر روی اسب، سخت ورزیدگی داشتند و 
بدین منظور اسب‎هایی پرورده بودند که مایۀ رشک دیگران 
نقش  و  اهمیت  همچنین  81-82(؛   :1381 )بهار،  بود« 
اسب در نزد ایرانیان به گونه‎ای است که »چینیان در منابع 
ابزار  مؤثرترین  که  اشکانی  تیزتک  اسبان  از  فرهنگی خود 
کار پارتیان بوده، نام برده‎اند« )عبدالرضا خانی، 1391: 3(. 
اقوام آشوری، تنها قومی بودند که با اسب و سوارکاری با آن 
ناآشنا بودند و این هنر را از اقوام آریایی، به‎ویژه از متیانی‎ها 
نداشتند،  اسب  آشوی‎ها  که  زمانی  »در  آموختند.  مادها  و 

مردم نواحی زاگرس از این حیوان استفاده می‎کردند و این 
آریایی‎ها بودند که اسب را به بابل و بعد از آن به آشور آوردند. 
زاگرس  در  را  خود  قدرت  می‎خواست  دوم  پال  بنی  آشور 
گسترش دهد و به منابع نقره و رمه‎های اسب لرستان دست 
یابد؛ زیرا زمین‎های این نواحی مراتعی مناسب برای پرورش 
اسب و سایر دام‎ها بود« )مشکور، 1363، 126؛ زرّین‎کوب، 

.)79-70 :1364
بابکان  اردشیر  رستم،  نقش  معروف  سنگ‎نگارۀ  در 
فرّه  دریافت  حال  در  نجیب  اسب  بر  سوار  ساسانی 
چنین  است.  شده  کشیده  تصویر  به  اهورامزدا  از  ایزدی 
نمادپردازی‎هایی، اسب را نه‎تنها به عنوان یک حیوان، بلکه 
به عنوان واسطه‎ای برای انتقال مشروعیت سیاسی و الهی 

معرّفی می‎کند.

3. 1. 3. اسب در روایت‎های حماسی و اسطوره‎ای
همراه  نه‎تنها  اسب  شاهنامه،  به‎ویژه  حماسی،  آثار  در 
پهلوان، بلکه بخشی جدانشدنی از هویت اوست. اسب‎های 
)اسب  شبدیز  رستم(،  )اسب  رخش  مانند  اسطوره‎ای 
)اسب  شباهنگ  ایزدمهر(،  )اسب  سروشن  خسروپرویز(، 
در  ویژه‎ای  جایگاه  از  سیاوش(  )اسب  بهزاد  و  بیژن( 
غالباً  اسب‎ها  این  زیرا  برخوردارند؛  متون  سایر  و  شاهنامه 
دارای ویژگی‎هایی انسانی چون وفاداری، شجاعت و فهم 

زبان آدمیان هستند.
شهریاران، پهلوانان و نامورانی در اساطیر ایران باستان 
بوده‎اند که در پرورش و اهلی کردن اسب مشهورند. از آن 
سیاوش،  فریدون،  جمشید،  تهمورث،  به  می‎توان  میان 

کیخسرو، گشتاسب و دارای بزرگ اشاره کرد.
تهمورث دیوبند، اهریمن را به شکل اسبی در می‎آورد و 

آن را سی سال به اطراف جهان می‎تازاند: 
به افسون ببست را  برنشستبرفت اهریمن  ــارگــی  ب ــزرو  ــی ت ــر  ب چــو 
ساختی بر  زینش  زمــان  تا  برتاختی زمــان  گیتیش  گـــرد  هــمــی 

 )فردوسی، 1380: ج 1، 28-27(
فردوسی با هنرمندی، اسب را به عنوان عنصری فعّال 
در پی‎رنگ داستانی به کار می‎گیرد. در بسیاری از صحنه‎ها، 
حضور یا عدم حضور اسب، سرنوشت پهلوان را رقم می‎زند. 
برای نمونه رخش نه‎تنها بارۀ رستم، بلکه همراه و حامی او 
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در لحظات دشوار است که چنین دیدگاهی ارزش اسب را در 
فرهنگ ایرانی نشان می‎دهد.

3. 1. 4. اسب در زندگانی اجتماعی و اقتصادی
انکارناپذیر  باستان  ایران  اجتماعی  ساختار  در  اسب  نقش 
دوردست،  مناطق  بین  ارتباط  اصلی  ابزار  اسب،  است. 
بود. داشتن اسب،  پیام‎رسانی  و  تجارت، پیک‎های نظامی 
اشرافی  طبقات  به  تعلق  و  اجتماعی  منزلت  ثروت،  نماد 
پوشش  درباری  اسبان  حتی  می‎شد.  تلقی  جنگاوران  و 
مخصوص به نام برگستوان داشتند که از اسبان غیردرباری 

متمایز باشند.
فردوسی در بیتی داشتن اسب را نشانۀ ثروت، قدرت، 

صلابت و تشخّص دانسته است: 
نه جوشن، نه اسب و نه تخت و کلاهکه خورشید چون تو ندیده‎ست شاه

)965  ،1 ج   :1380 )فــردوســی، 
 

در  مدت‎ها  و  بودند  ایرانی  قدیمی  اقوام  از  که  سکاها 
و  جنگ  به  را  »زندگی‎شان  ماندند،  باقی  مرکزی  آسیای 
خاصّ  و  فراخ  لباسشان  می‎گذراندند.  دامپروری  و  شکار 
مساعد  چمنزارهای  از  اینکه  به‎لحاظ  آنها  بود.  سوارکاری 
برخوردار بودند، اسب‎ها را پرورش می‎دادند و برای استفادۀ 
نظامی به همسایگان خود، به‎ویژه آشوری‎ها می‎فروختند و 
از این طریق ثروتمند می‎شدند و لوازم تجمّلی از طلا و نقره 

تهیه می‎کردند« )مشکور، 1363: 196(.

3. 1. 5. رمزپردازی اسب در اسطوره، افسانه و حماسه
اسب، یکی از کهن‎ترین و پرمعناترین نمادها در فرهنگ‎های 
گوناگون بشری است که ردّپای آن را می‎توان در قصّه‎های 
پریان، اسطوره‎ها و متون حماسی به‎وضوح دید. اسب نه‎تنها 
در آیین‎ها و باورهای ملل مختلف جایگاهی ویژه دارد، بلکه 
گاه جمعی انسان نیز حضوری ماندگار یافته است.  در ناخودآ
از رویاها گرفته تا آثار ادبی، هنری، خرافات عامیانه، اسب 
همواره نقشی فرازمینی ایفا کرده است؛ یعنی نقش نمادین، 

اسطوره‎ای و گاه مقدس.
بارها  عامیانه،  قصّه‎های  و  اسطوره‎ای  روایت‎های  در 
جمله  »از  می‎شویم؛  مواجه  اسب  از  خاصّی  نمادهای  با 

سنگ شدن اسب، ظهور اسب پس از آتش زدن موی آن 
و دسته‎بندی اسب به آبی و بادی. این گونه نمادپردازی‎ها 
فرازمینی  و  کیهانی  نیروهای  با  اسب  ارتباط  بازتاب‎دهندۀ 
هستند. سنگ، به عنوان نمادی از ثبات و حافظۀ کیهانی 
که قابلیت ضبط امواج و اصوات را دارد، اگر با پیکر اسب 
که خود مرکب مقدسان است، پیوند بخورد، نمادگرایی آن 

دوچندان می‎شود« )فضائلی، 1388: 32-29(.
دربارۀ  اسطوره‎ای  و  عامیانه  قصّه‎های  از  نمونه‎ای  به 
سنگ شدن اسب اشاره می‎شود: »در نزدیکی شهر مقدس 
مشهد روستایی به نام »آل« از توابع کلات نادری وجود دارد 
که در داخل کوه بلند و مرتفع آن روستا، اسبی که عروس و 
داماد بر آن سوارند، دیده می‎شود. اهالی روستا بر این باورند 
که آن عروس و داماد در نتیجۀ عاقّ والدین به سنگ تبدیل 
به صورت  بکله  نشده،  ثبت  جایی  در  آن  قدمت  شده‎اند. 
شفاهی و سینه به سینه نقل شده است« )به نقل شفاهی از 

دکتر عباسعلی کاشکی(.
به عنوان  اسب  ذبح  اسب،  رمزپردازی  موارد  دیگر  از 
نوعی قربانی مقدس است که پیشکش به خدایان می‎شود 
در  خاطر  همین  به  است.  برکت  و  نعمت  ازدیاد  نیّت  به  و 
برخی نقاط ایران اسبی که به علت پیری از کار افتاده بود را 
عمداً گم می‎کردند و آن را نمی‎کشتند« )فضائلی، 1388: 

.)60-59
نیز  نامه‎ها  عجایب  در  اسب  ویژگی‎های  دیرباز،  از 
مورد توجه قرار گرفته است. در عجایب المخلوقات دربارۀ 
است  جانوری  اسپ،  »بدانک  است:  آمده  چنین  اسب 
و گربه. در شب  تیزبین همچون عقاب و هدهد  و  شریف 
نیستند؛  آن  دیدن  به  قادر  انسان‎ها  که  می‎بیند  چیزهایی 
اسپ را طحال نبود و عرق آن، زهر قاتل بود؛ از حیوانات، 
رعنایی، اسپ کُنَد؛ اگر سُنب اسپ زیر حامله‎ای بسوزانند، 
بچۀ مرده بیاورد، مجرّب است؛ دندان آن برعکس جانوران 
دیگر، در پیری سپیدتر گردد. اگر سُمّ خر و اسب به سوهان 
به خوردِ سپیدرو  و  بگیرند  او  آب  انبیق  و  قرع  به  و  بسایند 
دهند یا به خورد آبگینه دهند، محکم گردد و به دشخواری 
 :1387 )طوسی،  است«  کیمیاگری  از  همه  این  بشکند. 

49-450 و 558(.
به‎ویژه در شاهنامه، اسب که همواره  آثار حماسی،  در 
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ظاهر  جنگاوری  شکوه  و  وفاداری  قدرت،  نماد  به عنوان 
دُم  شاهان،  اندوه  و  سوگ  نشانۀ  به  سپاهیان  می‎شود، 
اسبان خود را می‎بریدند. در روایت مرگ افراسیاب به دست 

رستم چنین آمده است: 
ــاورد رســتــم گزین ــی چینچــل اشــتــر ب ــبــای  دی فروهشته  ــالا  ب ز 
شاه تــابــوت  ــر  زی بُــدی  اشتر  چپ و راست پیش و پس اندر سپاهدو 
زبان، شاه گوی و روان، شاه جویهمه خسته روی و همه کَنده موی
سیاه ــبِ  اسـ دُم  و  ــش  ب ــده  ــری سپاهب پــیــشِ  بُـــرد  همی  پشوتن 

)فردوسی، 1380: ج 6، 1213(

اسب در نامگذاری‎های مردمان ایران باستان نقش به 
سزایی داشته است؛ »به گونه‎ای که ترکیب نام شهریاران، 
آشنایی  گویای  اسب،  واژۀ  با  ایرانی  ناموران  و  پادشاهان 
پرورش  به  و  بوده  آن  با  کهن  بسیار  روزگاران  از  ایرانیان 
در  آنان که  از  برخی  نام  به  و  بسیار می‎داده‎اند  اهمیّت  آن 
آتش اسب  )یعنی  آذرگشسپ  برمی‎خوریم:  آمده،  شاهنامه 
نر( از سرداران خسرو پرویز؛ ایزدگشسپ، دلاوری ایرانی که 
شاه  ساوه  با  نبرد  در  ایران  سپاه  بُنه‎دار  را  او  چوبین  بهرام 
به  ویسه  پیران  با  تورانی که  از سرداران  بُرجاسب،  ساخت؛ 
جنگ گودرز رفته بود؛ بیوراسپ، نام فارسی ضحّاک است و 
به معنی )10 هزار اسب(؛ جاماسپ )یعنی کسی‎که اسب را 
مهار می‎کند و می‎راند، دارندۀ اسب درخشان، رهبر اسب‎ها( 
ایرانی که وزیر و راهنمای لهراسب و گشتاسب  خردمندی 
)زو(  پدر  قوی(  و  تهم  اسب  دارندۀ  )یعنی  طهماسپ  بود؛ 
پادشاه ایران و جانشین نوذر شهریار؛ گُشتاسپ )یعنی دارندۀ 
اسب ازکارافتاده( که در پارسی باستان )ویستاسپ( آمده و 
نبیرۀ کیکاووس؛ همچنین در معنی برخی از اسامی، اسب 
نر  اسب  )دارندۀ  سیاوش  همچون:  است،  شده  گنجانده 
سیاه(؛ شبدیز یعنی )شبرنگ( نام اسب خسرو پرویز که پس 
از مرگ، نقش او را بر سنگ کندند؛ گلگون، اسب لهراسب 
فسایی،  )رستگار  شیرین«  اسب  نام  همچنین  و  گودرز  و 
1379: ج 1 و 2(؛ »دخمۀ سهراب را به شکل اسب ساخته 
بودند )شمیسا، 1380: 76(. حتی در ترکیب نام دشمنان 
ایران، واژۀ اسب آمده است. مانند ارجاسپ )یعنی اسبی با 

ارج( شاه توران و چین و از فرزندان تور.

4. جایگاه اسب در ادیان و آیین‎ها
4. 1. جایگاه اسب در آیین‎های ایرانی پیش از اسلام

اقوام هند و اروپایی از نخستین اقوامی‎اند که به اهلی‎کردن 
»در  نمودند.  متعدد  استفاده‎هایی  آن  از  و  پرداختند  اسب 
تمام آیین‎های پیش از اسلام، آنچه نقش اساسی در جامعۀ 
آن‎هاست،  هستی‎شناسی  ارکان  از  و  داشته  ایران  و  هند 
با مطرح شدن کشاورزی در  به‎تدریج و شاید  امّا  بوده؛  گاو 
دورۀ زرتشت از سویی و روی آوردن آریایی‎ها به لشگرکشی 
و گسترش قلمرو از دیگر سوی سبب شده است که اسب، 
از  هاله‎ای  با  و  کرده  پیدا  گاو  به  نسبت  بیشتری  ارجحیّت 
بلکه  انسان،  نه‎تنها در زندگی  تقدّس نگریسته شود. اسب 
اوستا،  در  است.  داشته  برجسته  اهمّیتی  نیز  خدایان  نزد 
ایزد مأمور پخش آب هاست و سابقۀ آن  نام  نَپات که  اَپام 
تا دورۀ آریایی‎ها می‎رسد، با صفاتی چون شیدرو، تیز اسب 
آناهیتا  همچنین  است.  گرفته  قرار  مورد ستایش  سرور  و 
هم  و  سپید  بزرگ  اسب  چهار  که  است،  ارّابه‎ای  بر  سوار 
بانو،  ایزد  این  اسب‎های  می‎کشند.  را  آن  نژاد  هم  و  رنگ 
برای  را  آنها  اهورامزدا  و تگرگ هستند که  ابر  و  باران  باد، 
و  یعنی عهد  ایرانی،  ایزد  مهر  یا  میترا  نام  است.  آفریده  او 
ایرانی بر گردونه‎ای درخشان سوار است  پیمان در اساطیر 
که چهار اسب سپید آن را می‎کشند و در اقامتگاهی زرّین 
لقب  دارد.  اقامت  است،  در  هزار  و  هزار ستون  دارای  که 
ـ مراسم  یشت‎ها  شمار  است.  فراخ  چراگاه‎های  دارندۀ  او 
نیایش و ستایش خداوند و مظاهر طبیعی و عناصر ـ سی 
سرود بوده است. چنان که در گاه شمار ایران، هرماه سی 
روز داشته و هر روزی به نام امشاسپند و ایزدی نامیده بوده 
و نام یازدهمین روز ماه خورشیدی، خورشید یشت می‎باشد. 
در  است  کوتاه  سرودی  و  یشت  ششمین  یشت،  خورشید 
هفت بند، در توصیف و ستایش خورشید. شرح فشرده‎ای 
تیز اسب  از خورشید یشت چنین است: خورشید جاودانی 
را با ستایش خشنود می‎سازیم که بهترین داور است، چون 
آن  مینوی،  ایزد  هزاران  بتابد،  را  خویش  زرّین  روشنایی 
انوار فرّگونه را از فرازین آسمان به سوی زمین اهورا آفریده 
بیاورند تا جهان راستی ببالد و افزون گردد. هرکه خورشید را 
بستاید، آن تیز اسب جاودانی را بستاید... . تا پیش از ظهور 
بسزایی  اهمیّت  باستان،  ایرانیان  زندگی  در  اسب  زرتشت، 
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داشت و حیوانات به‎ویژه اسب را در مراسم پرستش، قربانی 
می‎کردند. از خدایانی که قربانی کردن اسب در پیشگاهش 
بسیار اهمیّت داشت، خدای خورشید بود. در نبرد میان ایزد 
نیز، قربانی کردن و اهدای اسب،  باران و دیو خشکسالی 
امری واجب به شمار می‎رفت. زرتشت برای گسترش و تبلیغ 
و جعفری،  استفاده کرده است« )طغیانی  آن  از  بِهی  آیین 

1391: 5-6؛ غراب، 1384: 79-80 و 160-159(.

4. 2. جایگاه اسب در اسلام
عمیق،  نگاهی  اسب،  به‎ویژه  حیوانات،  به  اسلام  نگاه 
اسب،  به  اسلام  اهتمام  است.  محور  ارزش  و  حکیمانه 
بخشی از منظومۀ اخلاقی و تربیتی این دین است که هدف 
آن، پرورش روحیۀ شجاعت، صلابت، استقامت، مهربانی، 
جوانمردی و ده‎ها ارزش معنوی دیگر با توجّه به اسب زنده 
می‎شود. تا جایی که پیامبر)ص( فرموده‎اند: »الخیرُ مقعودٌ فی 
نَواصیَها الخَیلِ« )مجلسی، 1363: ج35(؛ خوبی و برکت 
در پیشانی اسب گره خورده است. در روایات و فرهنگ دینی 
مورد احترام  اسب،  همچون  حیوانی  هیچ  انسان،  از  پس 
نبوده است. در کتاب بحارالانوار علّمه مجلسی، قریب به 
صد موضوع در خصوص اسب آورده شده: تاریخچۀ خلقت 
اسب، اهلی کردن اسب، مسابقات اسب و حضور فرشتگان 
انسان  شباهت  پیامبر)ص(،  دادن  جایزه  مسابقات،  آن  در 
بهشتی،  اسبان  زیبایی،  نفس،  شرف  و  کرامت  در  اسب  و 
دیگر.  عنوان  ده‎ها  و   ... علی)ع(،  با  اسب  گفتن  سخن 
بسنده  مقاله  این  در  حدیث  و  آیه  چند  به  تیمّناً  نگارندگان 

می‎کنند: 
یاد شده و از  در قرآن در چند مورد از اسب به نیکویی 
آنجا که اسب به عنوان یک وسیله در جنگ‎ها و غزوات به 
کار می‎رفت، به پرورش و نگهداری آن توصیه شده است: 
»و اَعدّوا لهُم مَا استطعتُم مِن قوّه و مِن رباطِ الخیلِ تُرهَبونَ 
و الله و عَدُوّکُم« )انفال، 60(؛ ای مؤمنان هرچه در  بِه عَدُّ
توان دارید، سلاح‎ها و اسبان جنگی تهیه و آماده کنید که 
با نگه داشتن آنها، دشمنان خدا و دشمنان خود را به هراس 
افکنید. همچنین در سوره‎ای دیگر به اسبان تیزتک که در 
راه هدفی مقدس تربیت شده و به میدان آمده‎اند، سوگند 
دحاً، فَالمغیراتِ 

َ
خورده شده. »وَالعادیات ضبحاً، فاَلموریاتِ ق

صبحاً، فأثرنَ بِه نقعاً، فَوسطنَ بِه جمعاً« )عادیات، 1-4( در 
این آیات، اسبانی توصیف شده‎اند که در سحرگاه به دشمن 
ه بیرون می‎جهد و گرد و غبار 

ّ
حمله می‎برند، از سُمّ آنها جرق

به پا می‎کنند. این تصویر حماسی و دینی از اسب، نشانگر 
جایگاه آن در فرهنگ جهاد و فداکاری اسلامی است. 

ابزار رزمی بوده است، براثر اهمّیت  از  »اسب که یکی 
موقعیّت  دارای  اسلام،  صدر  در  به‎ویژه  خدا  راه  در  جهاد 
خاصّی گشته، رزمندگان جهادگر را در بهشت نیز همراهی 
هِی  الدّنیا  فی  ‎ُالغُزاهِ  ,خیول  فرموده‎اند:  پیامبر)ص(  می‎کند. 
خُیُولُهُم فِی الجنّه.، اسب‎های رزمندگان در دنیا، بهشت هم 
آنان، همراهشان خواهند  مرکب سواری  و  اسب  به عنوان 
حدیث  این  102-105(؛  حدیث   :1391 )دشتی،  بود.« 
نشان می‎دهد که خدمت اسب‎ها در راه خدا نه‎تنها در دنیا 
ارج نهاده می‎شود، بلکه در جهان آخرت نیز پاداش دارد و 

استمرار می‎یابد. 
اللّهوِ  »اَحَبُّ  است:  شده  اشاراتی  نیز  نهج‎الفصاحه  در 
در  بازی‎ها  بهترین  میِ:  الرَّ و  الخیلِ  اِجراء  تعالی  الله  الی 
تیراندازی است« )نهج‎الفصاحه،  و  پیش خدا، اسب دوانی 

.)169 :1377

ـ  حماسی  داستان  پنج  در  اسب  نقش  و  جایگاه   .3  .4
غنایی شاهنامه

در شاهنامۀ حکیم توس، زیباترین تصویرگری اسب نشان 
یاریگر  هماره  و  پیروزی‎هاست  عامل  که  است  شده  داده 
آثار  در  اسب  است.  بوده  دلاوران  و  پهلوانان  راهنمای  و 
حماسی، به‎ویژه در پنج داستان )حماسی ـ غنایی( شاهنامه 

به انواع گوناگون بدین شرح تصویر شده است: 
استعاراتی  و  تشبیهات  در  اسب  سرعت  و  تیزتگی  الف. 
اوصاف اسب در شاهنامه  بیشترین  بادپا(  باد،  )آهو،  چون 
است. در رزم رستم با تورانیان، آنگاه که سپاه توران توسط 
او شکست خورد و افراسیاب چاره‎ای جز گریختن نداشت، 
رستم، رخش را برانگیخت تا افراسیاب را بیابد و او را از میان 
بردارد، با بادپای آتش‎گهرش سخن می‎گوید و او را به یاری 

می‎طلبد: 
کـــارزارچنین گفت با رخش کای نیک یار انـــدرگـــهِ  سستی  مــکــن 
آتش‎گهر رخــش  شد  گــرم  پَرچنان  ‎پهلوش  ز  بــرآمــد  گفتی  کــه 
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بادپای انــدرش  ــر  زی که  دیگر  ــایو  ــد زج ــرآم ــردار آتـــش ب ــ ــه ک ب
 )شاهنامه، 1380، ج 2: 298(

 
ب. رنگ متنوع: ابرش، ابلق و اشقر.

رستم در گزینش رخش، آن را با صفات زیر می‎خواند: 
او بــالای  بــه  پــس  از  ــرّه  کُـ اویکی  پهنای  به  هم  ــرَش  بَ و  سرین 
دُم گاو  و  اَبــرش  بور  و  چشم  سُمسیه  پـــولاد  و  تند  و  خــایــه  سیه 

 )شاهنامه، 1380، ج 2: 218(

ج. هیبت و شکوه: اژدها، اهریمن، دیو.
در داستان سیاوش که به خاطر دور شدن از ماجرای توطئه 
آنگاه که  پناهنده می‎شود،  توران  به  نامادرش‎اش  سودابه، 
را  سیاوش  کمانداری،  و  بازی  چوگان  هنر  در  افراسیاب 

می‎آزماید، وی بر بادپایی چون دیو می‎نشیند: 
دیو  چــو  بــادپــایــی  ــرِ  ب از  غریونشست  ــد  ــرآم ب و  ران  ــارد  ــش ــراف ب

)411  :3 ج   ،1380 )شاهنامه،   

د. تحمّل و قدرت اسب: آتش بسیار، آهن‎گون، بارکش.
در داستان رزم سهراب و گردآفرید، وقتی سهراب با نیرنگ 
در  دیگر  باری  از دست می‎دهد،  را  ایرانیان  قلعۀ  گُردآفرید 
بارکش  باره‎ای  بر  سوار  قلعه  تسخیر  برای  شبگیر  هنگام 

می‎شود: 
دست به  نیزه  سهراب  برنشستسپهدار  ــاره‎ای  بـ بــارکــش  یکی 

)312  :2 ج   ،1380 )شاهنامه،   

کوه  پیکر،  کوه  پیلتن،  پیکر،  پیل  اسب:  پیکر  و  جُثّه  ه‍ . 
بیستون، کوه البرز، کوه کارزاری.

دیدن  با  و  و سهراب  رویایی رستم  در  کارآزموده  هجیر 
دلاور‎مردی و زور بازوی سهراب، اسب سهراب را بارۀ پیلتن 

می‎خواند: 
انجمن ز  او  جنگ  کند  لشگر  پیلتنز  بــــارۀ  ایـــن  ــزد  ــی ــگ ــران ب

)326  :2 ج   ،1380 )شاهنامه،   

یا در داستان نبرد رستم با کاموس کشانی، پیکر رخش 
به کوه بیستون تشبیه می‎شود: 

ــدرون ان زیــر  به  دارد  رخــش  بیستونیکی  ــهِ  کُ شد  روان  گفتی  تو 

 )شاهنامه، 1380، ج 4: 641(

و. فراست و راهپیمایی: رهنورد، دستکش، راهجو، گامزن.
که  هنگام  آن  تهمینه،  و  رستم  دلدادگی  داستان  در 
به  سمنگان  مرز  در  و  بود  برده  چرا  برای  را  رخش  رستم، 
علّت خستگی خوابش می‎برد، بعد از بیداری در پی رخش 

می‎گردد که آن را نمی‎یابد: 
ــارۀ دستکشچو بیدار شد رستم از خواب خوش  بـ ــدش  آمـ کــار  ــه  ب

 )شاهنامه، 1380، ج 4: 301(
 

سیاوش  ناجوانمردانۀ  شدن  کشته  از  پس  ویسه  پیران 
در صدد  افراسیاب  اینکه  از  گاهی  آ و  افراسیاب  دستور  به 
کشتن فرزند سیاوش است. به کیخسرو می‎گوید که خود را 
به دیوانگی بزند تا نیایَش به او گزندی نرساند و بدین منظور 

باره‎ای گامزن بر‎می‎گزیند.
نغز خــواســت  گــامــزن  بــارۀ  مغزیکی  ــاک  پ ــوِ  گ آن  برنشست  ــرو  ب

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 459(
 

گلگون،  شبرنگ،  درخشندگی:  و  خوشرنگی  ز( 
گلرنگ،  شبدیز،  سیاه،  سمند،  عاج،  خنگ  رنگ،  سیم 
آذرگشسپ، نیل رنگ. در تعبیر خواب و پیشگویی سیاوش 
و  گاه می‎کند  آ تولّد کیخسرو  از  را  فرنگیس  که همسرش، 
به اسبش بهزادِ شبرنگ رازِ کیخسرو و کین‎خواهی او را از 

افراسیاب بازگو می‎کند. 
ــزاد را ــهـ ــگ بـ ــرن ــب رابـــیـــاورد ش بـــاد  کین  روز  ــافــتــی  دری ــه  ک
دراز رازی  گفت  اندرش  گوش  مسازبه  کس  با  و  باش  بیداردل  که 
آید به کین خواستن ــنچو کی‎خسرو  ــت آراس ــد  ــای ب را  تــو  عــنــانــش 

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 445(
 

گنده‎یال، پولاد  ح( جزئیات اعضای بدن: سنگ‎سُم، آ
خارا شکن، آخته زهار، کوتاه لنگ، آهوبر، رویینه سُم. رستم 
یافتن  برای  رویینه‎سُم  رخش  با  کی‎قباد  پادشاهی  دورۀ  در 

افراسیاب می‎تازد. 
رویینه‎سُم  رخــشِ  آن  ــاو‎دُمبرانگیخت  ــ ــد خـــروشـــیـــدن گـ ــرآمـ بـ

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 226(

ط( حالات رفتاری: کفک‎افکن و چموشی. بیژن برای 
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نبرد با تورانیان داوطلب می‎شود و سوار بر اسبی چون پیلِ 
کفک‎افگن به رویارویی دشمن می‎رود.

بــرکــنــانهمی رفت چون پیل کفک‎افگنان  ــن  ــو زتـ ســـرگـــور و آهـ
 )شاهنامه، 1380، ج 5: 727(

از  اسپ‎گزینی  و  اسپ  گزینی:  اسپ  آیین  ی( 
بُن‎مایه‎های اصلی داستان‎های پهلوانی و حماسی است و 
داشتن اسبان نیکو و نژاده، هماره در نزد پهلوانان و مردمان 
به  به‎تدریج سبب  و  عهد کهن جایگاهی ویژه داشته است 
در داستان رستمِ دستان، وی  آیین‎هایی شد.  آمدن  وجود 
و  سیه‎چشم  که  را  رخش  و  می‎بیند  سان  اسب،  گله‎ای  از 
بود،  و آتش‎رنگ  پولاد سُم  و  و گاودُم و سیه‎خایه  بوراَبرش 

برمی‎گزیند.
زابلستان بــه  بــودش  ــرچ  ه کابلستانگله  ــه  ب لختی  بـــیـــاورد 
همی‎راندند رســتــم  پیش  همی‎خواندندهمه  شــاهــان  داغ  ــرو  ب
به پشتش بیفشاردی دست خویشهر اسپی که رستم کشیدش پیش
خم به  کــردی  پشت  او  نیروی  شکمز  بر  زمین  روی  به  نهادی 
ــگ زرن بیامد  ــل  ــاب زک ــا  ت رنگچنین  رنگ  از  تاخت  همی  فُسیله 
خنگ بگذشت  تیز  مادیان  کوتاه‎لنگیکی  و  شیر  بَــرِ  چون  بَــرَش 
او بــالای  بــه  پــس  از  کــرّه  اویکی  پهنای  به  هم  ــرَش  بَ و  سرین 
ــاو‎دُم گ و  ــرَش  ــور‎اَب ب و  پــولادسُــمسیه‎چشم  و  ــد  ــن وت ســیــه‎خــایــه 
به خو، آتشی و به رنگ، آتش استهمی رخش خوانیم بوراَبرَش است

 )شاهنامه، 1380، ج 2: 218(

 
سهراب نیز چونان رستم، اسبی را برمی‎گزیند که )چرمۀ 
رخش‎نژاد، خوبرنگ، گامزن، کوهوار ستبر، به کردار هور و 
هیون( باشد. آنگاه که سهراب از مادر خویش می‎خواهدکه 
امر  به چوپانی  تهمینه  برگزیند،  برایش  و قوی  اسبی رهوار 
می‎کند اسبی شایستۀ جنگاوری سهراب بیاورد. چوپان پس 
از جست‎وجوی بسیار، اسبی را که از نژاد رخش بود، درخورِ 

سهرابِ گُرد می‎یابد.

گو سهراب  گفت  چنین  مــادر  شنوبه  حدیثی  من  از  ــادر  م ــه‎ای  ک
ــرا گــامــزن ــد مـ ــای ــپ ب شکنیــکــی اسـ ــارا  ــ خ ــولاد  ــ پ ز  او  ــم  سُـ
پسر از  چنین  مــادر  بشنید  ــرآورد سرچــو  ــ ــان ب ــاب ــه خــورشــیــد ت ب
بود هرچه  تا  بفرمود  چوپان  دودبه  ــردار  ــ ک ــه  ب ــارد  ــی ب فُسیله 
آورد چنگ  به  اسپی  سهراب  آوردکه  جنگ  چو  نشیند  ــروی  ب که 

گله اسپان  از  بودند  هرچه  یلههمه  بر  کوه  و  صحرا  به  بــودی  که 
اوی ــزاوار  ــ س اســبــی  هیچ  نامجوینــبُــد  ــوِ  گَـ آن  تنگدل  بــبُــد 
انجمن آن  از  ــردی  گ پیلتنسرانجام  آن  ــک  ــزدی ن ــه  ب بــیــامــد 
نژاد رخشش  چرمه  یکی  دارم  به رفتن چو تیر و به جستن چوبادکه 
ستبر واری  کوه  چون  کــرّه  پریکی  به  مرغی  چو  بپوید  صحرا  به 
هور ــردار  ک به  رفتن  به  و  زور  بوربه  تیز  همچنان  کس  ست  ندیده 
مرد گفتِ  از  ســهــراب  شــاد  کردببُد  شــاداب  رخــســاره  و  بخندید 
خوبرنگ ــۀ  ــرم چ آن  ــد  ــردن ــبُ بی‎درنگب یل  سهرابِ  نزدیک  به 
آزمــون خــود  نیروی  به  هیونبکردش  آمــد  شایسته  و  بــود  قــوی 

 )شاهنامه، 1380، ج 2: 346-
)347

 
اسپ  آیین  نمودار  شاهنامه  در  که  کسانی  دیگر  از 
میان  از  که  کرد  اشاره  نیز  گور  بهرام  به  می‎توان  گزینی‎اند 
خود  برای  سیاه  و  سپید  اسب  دو  منذر،  اسپان  فُسیلۀ 

برمی‎گزیند.
بخواهوز آن پس به منذر چنین گفت شاه داران  نیزه  این  اسپان  که 

بــدوی منذر  آورد  پاسخ  نامجویچنین  خسرو  هنر  پــر  کــه‎ای 

توست پیش  من  اسپان  دار  خداوند او هم به تن خویش توستگله 

رکیبمن اسپ آن گزینم که اندر نشیب از  عــنــان  بینم  نــه  ــتــازم  ب

رو کــه  منذر  بفرمود  نعمان  نوبــه  دار  گــلــه  از  ــن  ــزی گ فسیله 

آورید اسپ  صد  نعمان  تیز  برگزیدبشد  بسی  جنگی  اســپــان  ز 

اشقری برگزید  تــا  گونه  ــن  ای ــاده بــریبــر  ــش ــی، گ ــای ــادپ یــکــی ب

)شاهنامه، 1380، ج 7: 1487-1486(

 
ک( اسب، یاور و ناجی پهلوان: اسب در مواقع بسیار از 
سوار و پهلوان خویش دفاع می‎کند و یاریگر اوست. در خان 

اوّل رستم، رخش با شیر نبرد می‎کند برای دفاع از رستم.
شیر  درندّه  بگذشت  پاس  یک  ــد دلیرچو  ــود آم ــنــام خ ــوی کُ بــه س
دید خفته  را  پیل  یکی  ــی  نِ ــرِ  دیدب آشفته  اســپ  یکی  او  بــرِ 
چو خواهم سوارم خود آید به دستنخست اسپ را گفت باید شکست
دمان برآمد  رخشان  رخش  زمانسوی  آن  بجوشید رخش  آتش  چو 
سرش بر  زد  و  ــدرآورد  ان دست  اندرشدو  پشت  به  دندان  تیز  همان 
کرد پاره  تا  خاک  آن  در  زد  کردهمی  بیچاره  چــاره،  آن  بر  را  ددی 
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 )شاهنامه، 1380، ج 2: 246(

و یا در خان سوم، رخش از رستم که خواب بود، در برابر 
اژدها دفاع می‎کند. چندین بار رخش، رستم را بیدار می‎کند 

و آمدن اژدها را به او هشدار می‎دهد.
ــا اژده یکی  ــد  آم انـــدر  ــت  دش ــد رهــاز  ــاب ــی ــل گــفــتــی ن ــی کـــزو پ
ــاه ــگ آرام ــودش  بـ جایگه  ــدان  راهبـ دیـــو  بـــرو  زبیمش  ــردی  ــک ن
دید خفته  را  جهانجوی  دیدبیامد  آشفته  اســپ  یکی  او  بــرِ 
گذر آنجا  کــس  ــردن  ک نرنیارست  شــیــرانِ  و  پلیدان  و  زدیـــوان 
روی  بنهاد  رخشنده  رخش  دوان اسپ شد سوی دیهیم جویسوی 
سُم  رویینه  خاک  بر  کوفت  دُمهمی  افشاند  و  خروشید  تُندر  چو 

)شاهنامه، 1380، ج 2: 248(
 

تا  است؛  مهم  شاهنامه  در  اسب  نیکویی  و  آزمودگی 
باره‎ای  باتجربه‎ها،  و  پیران  از  جوان  پهلوانان  که  جایی 
دستکش درخواست می‎کنند. در داستان کشته شدن فَرود، 
پسر سیاوش، بیژن برای کینجویی از فَرود که زرسپ پسر 

توس را می‎کُشد، از گستهم باره‎ای دستکش می‎خواهد: 
درد بــه  تندی  ز  ــد  آم بیژن  ــورددلِ  خَ سوگند  ــده  دارنـ دادارِ  بــه 
اسپ پشتِ  از  نگردانم  را  زین  زرسپکه  کینِ  به  آیــم  کشته  مگر 
دستکش بـــاره‎ای  تو  اسپان  خوشکز  ــراز  افـ بــه  بــرخــرامــد  کجا 
ــوشــم ســلــیــح نــبــرد  ــپ مردبـــده تـــا ب مــرد  از  آیــد  پــدیــد  ــا  ت یکی 

 )شاهنامه، 1380، ج4: 551(

ل( اسب، موجودی ایزدی: »همانگونه که سیمرغ در 
شاهنامه چهرۀ اهریمنی و اهورایی دارد، اسب نیز موجودی 
پاک سرشت ایزدی ظاهر می‎گردد. مانند وقایع هفت خان، 
پهلوان را در رسیدن به اهداف نیکو و ملّی خود و شاید هم 
تا حدّی الهی، یاری می‎کند و زمانی بدسیرتان را از چنگ 
و  به خیر  پهلوانان نیک سیرت فراری می‎دهد و راهنمایی 

شرّ می‎کند.« )جهانبخش، بی‎تا: 59(
و  بی‎گناهی  اثبات  برای  آتش  از  سیاوش  گذر  در 
مقابل  از  شبرنگ  بهزادِ  بر  سوار  سیاوش  راستگویی‎اش، 
دیدگان و جوش و خروش مردم، به نبرد آتش می‎رود.که در 

اینجا اسب، یاریگر و مطیع سوار خود است.
نشد دلتنگ، جنگ آتش بساختسیاوش سیه را به تندی بتاخت 

کسی خود و اسپ سیاوش ندیدز هر سو زبانه همی برکشید 

که گفتی سمن داشت اندر کنارچنان آمد اسپ و قبای سوار 
)شاهنامه، 1380، ج 3: 375-
)376

و  چموشی  گاهی  اسب  شاهنامه،  داستان‎های  در  و 
را  آن  نمود  که  نمی‎رود  پهلوان  پی حرف  در  و  دارد  چمانی 
و ماجرای دلدادگی و  به سمنگان  در داستان رفتن رخش 

ازدواج رستم و تهمینه می‎توان یافت. 
یاد برداشت  گونه  این  بر  موبَد  بــامــدادز  از  روز  یکی  رســتــم  کــه 
کرد نخچیر  ســازِ  دلش  بُد  کردغمی  تیر  از  پُر  ترکش  و  بست  کمر 
روی بنهاد  چو  ــوران  ت مرز  نخچیرجویسوی  گــــاهِ  دُژآ شیرِ  چــو 
کمند و  گرز  به  و  کمان  و  تیر  چندبه  نخچیر  دشــت  بر  بیافگند 
درخت شاخ  و  خار  از  و  ــد سختزخاشاک  ــروزی ــرف ب یــکــی آتــشــی 
ــزد بــر درخــت ــوری ب ــرّه گ نَسَختیکی ن مرغی  پرّ  او  چنگ  در  که 
گردچو بریان شد از هم بکند و بخورد ــرآورد  ــ ب استخوانش  زمــغــز 
ــار ــ روزگ از  بـــرآســـود  و  مرغزاربخفت  در  رخش  چــران  و  چمان 
هشت و  هفت  تنی  ترکان  برگذشتسواران  نخچیرگه  دست  آن  بر 
مــرغــزار در  ــد  ــدن دی اســپ  ــاریکی  ــب ــب جــوی ــرد لـ ــ بــگــشــتــنــد گ

 )شاهنامه، 1380، ج 2: 301-300(
	

جدایی‎ناپذیر  سرنوشتی  نمادگرایی،  دیدگاه  از  اسب 
در  می‎کند.  پیشگویی  را  سوارش  مرگ  و  دارد  انسان  از 

شاهنامه، رخش نیز مرگ رستم را پیشگویی می‎کند.
گویهمی رخش زان خاک می‎یافت بوی  گرد  چون  کرد  را  خویش  تن 
چاکهمی جست و ترسان شد از بوی خاک  همی‎کرد  نعلش  به  را  زمین 

 )طغیانی و جعفری، 1388: 8(

پهلوانان  زبان  از  گاهی  اسب  از  فردوسی  توصیفات 
چنین  سیاوش،  زبان  از  اسب  سیاوش،  داستان  در  است. 

توصیف شده است: 
یاد برداشت  گونه  این  بر  موبَد  بــامــدادز  از  روز  یکی  رســتــم  کــه 
کسی همتا  نیست  مــرد  ترکان  بسیز  اسپان  ز  نبینی  اسبم  چو 
زین  پشت  از  بــردارم  زمینگرایدونک  ــر  ب ــم  ــرزن ب ــاگــهــان  ن ــرا  تـ
ــرم  دلاورتـ تــو  از  کــه  دان  برترمچــنــان  تو  ز  ــردی  م به  و  اســب  به 
زمین  بــر  بــرنــهــی  ــرا  مـ کینوگــرتــو  جویند  که  جایی  به  نکردم 
ــاه تــو آذرگــشــســب مــن استهمان اسب تو شاه اسب من است ک

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 431(
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به  اسب  سیاوش،  شناخت  در  شبرنگ  بهزادِ  رفتار  در 
موجودی اندیشمند چون انسان بدل می‎گردد.

ــزاد را ــهـ ــگِ بـ ــرن ــب رابـــیـــاورد ش بـــاد  کین  روز  ــافــتــی  دری ــه  ک
بدید را  وکــی  ــهــزاد  ب کــرد  برکشیدنگه  جگر  از  ســرد  ــاد  ب یکی 

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 445(
 

سوارشان  سخن  اسبان،  شاهنامه،  داستان‎های  در 
برادر  گرسیوز  توطئه  از  سیاوش  که  آنگاه  درمی‎یابند.  را 
مطلّع  بود  بسته  سیاوش  کَشتنِ  به  کمر  که  افراسیاب 
می‎گردد و احساس خطر می‎کند، با بهزادِ شبرنگ صحبت 

می‎کند.
ــزاد را  ــهـ ــگِ بـ ــرن ــب رابـــیـــاورد ش بــاد  کین  روزِ  ــافــتــی  دری ــه  ک
دراز رازی  گفت  اندرش  گوش  مسازبه  کس  با  و  باش  بیداردل  که 
ــنچو یک خسرو آید به کین خواستن ــت ــد آراس ــای ــش تــــورا ب ــان ــن ع

)شاهنامه، 1380، ج 3: 445(
 

در بیشتر داستان‎های شاهنامه، اسب به عنوان خلعتی 
و  زیردستان  به  پهلوانان  و  پادشاهان  و  بزرگان  جانب  از 

نام‎آوران هدیه داده می‎شد.
و کلاهبه خوان بر یکی خلعت آراست شاه از تخت  و  و ستام  از اسپ 

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 411(

دادنِ خلعت اسپ به سیاوش از طرف افراسیاب در رفتن 
از  بازگشت  از  به سیاووشگرد، شهری که سیاوش  گرسیوز 
خُتَن برای فرنگیس ساخت و سیاوش با دیدن هدایا، به‎ویژه 

بارۀ گامزن، بسیار شاد گشت.
پگاه ــد  آمـ ــوز  ــرســی گ روز  ــر  شــاهدگـ زنـــزدیـــک  خلعت  بـــیـــاورد 
شهریار خلعت  بـــدان  اندربهارســیــاوش  گل  چون  شد  و  کرد  نگه 
گــامــزن ــارۀ  ــ ب بـــرِ  از  انجمننــشــســت  شــدنــد  ایـــران  ــواران  ــ س

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 429(
 

است  آمده  گوناگون  نام‎های  به  اسب  شاهنامه،  در 
چون: چرمه – دیزه- باره- هیون- سمند- بادپای- نَوَند-
آذرگشسب-  بور-  سیاه-  بهزاد-  شبرنگ  بارگی-  رخش- 
الوس- سرخ چرمه- تازی چرمه- چمان چرمه- خِنگ- 
شبدیز  کٌمیَت-  سبزخِنگ-  مگس‎خِنگ-  بادخِنگ- 
چشینه-  خرماگون-  سیارخش-  گورسرخ-زردرخش-   –

میگون-  بهگون-  خاک‎رنگ-  ابرگون-  پیسه-  شولک- 
نیلگون-  آب‎گون-  بهارگون-  ارغون-  گلگون-   – بادروی 
ابرش-زاغ  ابلق-  بنفشه‎گون-  بورسار-  زرده-  سپید 
چشم- سبز پوست- سیمگون، که به برخی از این نام‎ها در 

داستان‎های غنایی شاهنامه اشاره می‎شود: 
در داستان دلدادگی زال و رودابه چنین آمده است: 

استکه تا زنده ام چرمه جفتِ من است من  نهُفتِ  گردان  چرخ  خَم 
 )شاهنامه، 1380، ج 1: 117(

ــزه هــنــگــام گــرد ــ نبردچــمــانــنــدۀ دی ــدر  ــ ان ــس  ــرک ک ــدۀ  ــن ــران چ
 )شاهنامه، 1380، ج 1: 129(

سمند اســپ  ــازی  ت بر  از  بلندنشست  کوهی  درخشنده  ــن  زرّی چو 
)شاهنامه، 1380، ج 1: 142(

 
سام نــزدیــک  برافکند  ــدی  ــوَن شادکامنَ دل  شــاه  از  برگشتم  که 

)شاهنامه، 1380، ج 1: 159(
 

فردوسی در داستان رستم و تهمینه، آنجا که رخش به 
سوی توران زمین رفت، آن را بارۀ دستکش نامیده است: 

ــارۀ دستکشچو بیدار شد رستم از خواب خوش بـ ــدش  آمـ کــار  ــه  ب
 )شاهنامه، 1380، ج 2: 301(

بر  سوار  سهراب  گُردآفرید،  با  سهراب  نبرد  داستان  در 
بادپایی چون گرد نشسته بود: 

رسید دژ  نزدیکیِ  ســهــراب  بــدیــد چــو  را  ــه  ــپ س دلاور   هــجــیــر 

گرد چــو  ــای  ــادپ ب ــرِ  ب از  نبرد نشست  دشــت  به  پویان  رفــت  دژ   ز 

 )شاهنامه، 1380، ج 2: 307(

داوطلب  بیژن  که  آنگاه  منیژه،  و  بیژن  داستان  در 
می‎شود که به فرمان کی‎خسرو برای نبرد با افراسیاب برود، 

زین بر بور می‎نهد و با گرگین میلاد راهی آبگیر می‎شود: 
چشم برافگند  بیشه  به  بیژن  چو 
گـــاه ازیــن ــرازان نــه آ ــ ــرازان گُ ــ گُ

خشم ز  بر  تن  به  خونش  بجوشید 
زین بور  بر  ست  نهاده  بیژن  که 
)شاهنامه، 1380، ج 5: 727(
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5. نتیجه‎گیری
در  پهلوان  و  اسب  میان  پیوند  تحلیل  و  بررسی  از  پس 
و  )زال  غنایی  ـ  حماسی  داستان  پنج  بر  تکیه  با  شاهنامه 
و  سیاوش  گُردآفرید،  و  سهراب  تهمینه،  و  رستم  رودابه، 
سودابه، بیژن و منیژه(، حاصل این پژوهش را می‎توان در 

موارد زیر مطرح کرد: 
1. اسب، همراه دیرین انسان در بستر تاریخ و اسطوره: 
گوناگون  عرصه‎های  در  انسان  هم‎پای  دیرباز،  از  اسب 
و تلاش  کار  و صلح،  و حضر، جنگ  از سفر  اعم  زندگی، 
انکارناپذیر داشته است و همواره  و  تولید، حضوری مؤثر  و 
بخشیده  نجات  آزمون‎ها  و  تنگناها  دشوارترین  از  را  آدمی 
و  آثار حماسی  و  پدیده‎هایی که در اساطیر  از  است و یکی 
غنایی از جایگاه والایی برخوردار است، گزینش اسبان نژاده 

و نیکو و ممتاز بوده است.
در  شاهنامه:  در  اسب  اسطوره‎ای  و  نمادین  نقش   .2
نه‎فقط  اسب  شاهنامه،  در  به‎ویژه  ایران،  حماسی  ادبیات 
یا ابزار جنگ، بلکه نمادی زنده  وسیله‎ای برای جابه‎جایی 
اثر  این  در  اسب‎ها  است.  پهلوان  الگوی  کهن  از  مؤثر  و 
حماسی، سرنوشتی جداناپذیر از پهلوانشان را دارند؛ سخن 
آنان سهیم  سوارشان را درمی‎یابند و در سعادت و شقاوت 
مرگ  حتی  سیاوش،  داستان  چون  مواردی  در  و  هستند 
سوار را پیش‎بینی می‎کنند. به همین دلیل اسب در شاهنامه 

پرتکرارترین نماد جانوری در ارتباط با جهان پهلوان است.
3. اسب، عنصر مقدس در آیین‎ها و ادیان: در آیین‎های 
بودایی،  زرتشتی،  مزدیسنا،  میترائیسم،  جمله  از  گوناگون 
یهودی، مسیحی و اسلام، اسب جایگاهی مقدس دارد. در 
این سنّت‎ها، اسب در روند داستانی زندگی، نبرد، رستگاری 
پهلوانان،  و  پادشاهان  الهی،  اولیای  پیامبران،  شقاوت  و 
حضوری فعّال و نمادین دارد که این تقدّس، نشانگر اهمیت 

کیهانی و عرفانی این حیوان در حافظۀ اقوام گوناگون است.
و هنرهای  ایرانی  بازتاب جایگاه اسب در متون کهن   .4
باستانی: در متون دینی همچون اوستا و در ادبیات ایران، 
پادشاهان،  اندیشمندان،  است.  یاد شده  نیکی  به  اسب  از 
هوشمندی،  نماد  را  اسب  دین‎آوران،  و  دهقانان  پهلوانان، 
سعادت و رستگاری می‎دانستند. این جایگاه ارزنده، نه‎فقط 
در متون مکتوب، بلکه در هنرهای تصویری نیز بازتاب یافته 
است؛ به گونه‎ای که بر روی نقوش برجسته، ظروف فلزی، 
اشکانی،  پارتی،  به‎ویژه  هخامنشی،  کتیبه‎های  و  جام‎ها 
پررنگ اسب و  آریایی، حضور  و  ساسانی، آشوری، سکایی 

سوارکاران آن مشهود است.
5. بازتاب واژۀ »اسب« در نام‎ها و هویت تاریخی و فرهنگی 
ایرانیان: نام بسیاری از شخصیت‎های اسطوره‎ای، مذهبی 
و حماسی، پادشاهان و ناموران ایرانی با واژۀ »اسب« پیوند 
خورده و در بر دارندۀ معنی و گویای آن است که ایرانیان از 
روزگاران بسیار کهن با آن آشنا بوده و پرورش آن را بخشی 
نمونه  برای  می‎دانسته‎اند.  خویش  فرهنگ  از  جدایی‎ناپذیر 
به آذرگشسپ، لهراسپ، شبدیز، سیاوش و گلگون می‎توان 

اشاره کرد.
شاهنامه:  در  پهلوانی  اسبان  خاصّ  ویژگی‎های   .6
اسبان پهلوانان در داستان‎های حماسی ـ غنایی شاهنامه، 
نه‎تنها از نظر جسمانی نیرومند، بزرگ‎اندام، تیزپا و کوه‎پیما 
هستند، بلکه از نظر ذهنی و احساسی نیز هوشمند، وفادار 
توصیفاتی  فرابشری‎اند.  ویژگی‎های  دارای  مواردی  در  و 
پیلتن،  کوه‎پیما،  رهوار،  بادپا،  افکن،  کفک  پیل  چون 
تیزنگ، پولادسُم، باهوش، قوی جُثّه، نشان از ویژگی‎های 
خارق‎العاده‎ای دارد که شاهنامه برای اسبان پهلوانی قائل 

است.
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